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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسئله 36 تحریر الوسیله

امام خمین(ره) در این مسئله مفرماید:

لو قال: «اقترض و حج و عل دينك» فف وجوبه عليه نظر، و لو قال: «اقترض ل و حج به» وجب مع وجود المقرض كذلك.[1]

اگر باذل به جای اینکه پول را به مبذول له بدهد، به او بوید: برای خودت قرض کن و حج برو و این دین را من مپردازم،
مرحوم سید در عروه و مرحوم امام مفرمایند در اینکه اینجا اقتراض واجب باشد و حج واجب بشود نظر و اشال است که
وجه نظر و اشال را بیان کردیم که بست دارد از روایات چه استظهاری کنیم، آیا بوییم مجرد اعطای خارج بذل محسوب
مشود یا اینکه مراد آن است که دیری انسان را متمن کند و این متمن کردن؛ یا به اعطای خارج است یا اینکه بوید:
برو از ی کس قرض بیر من اقساطش را مپردازم که عرفاً اینجا تمن صدق مکند و ما نیز همین نظر را اختیار کردیم.

بنابراین وقت باذل مگوید: قرض کن و حج برو، دینت را من مدهم، از روایات یا بالاطلاق، یا به خاطر بعض از تعابیری که
در روایات وارد شده، ملاک این است که باذل مبذول له را از حج متمن کند و ما چنین ملاک از این روایت استفاده مکنیم،

ما نباید بر ظاهر بعض از روایات جمود داشته باشیم که باذل فقط پول حج را بدهد و بوید این پول، با آن حج برو، بله باید
خواهکه خودت م شخص یر، یا از یقرض ب گوید: از فلانن دارد؛ زیرا من است و اینجا هم تموییم ملاک تمب

قرض بیر حج برو و من دین را مدهم.

فرع دوم مسئله: اقتراض برای باذل

مرحوم امام در قسمت دوم مسئله مفرماید: اگر باذل گفت: برای من قرض بیر و پول مشود مال من و من آن پول را به تو
بذل مکنم که تو حج بروی و خودم اقساطش را مپردازم، در اینجا حج واجب مشود. هم مرحوم سید[2] و هم مرحوم امام

.«فرمایند: «وجب مع وجود المقرض کذلم

سؤال این است که اینجا با صورت قبل چه تفاوت دارد؟ شما در صورت قبل به مبذول له گفتید: برو برای خودت قرض کن و
من دین و اقساطش را مدهم، اینجا باذل گفته برای من قرض کن، چه فرق وجود دارد؟ بالأخره اگر ما قرض گرفتن را از
مصادیق تحصیل استطاعت بدانیم این در هر دو مورد است، مگوئیم بالأخره باید قرض بیرد و قرض گرفتن هم مشود

تحصیل استطاعت. اگر هم گفتیم این قرض گرفتن تحصیل استطاعت نیست، باز هم فرق نمکند که این مبذول له برای خودش
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قرض کند یا برای باذل قرض کند.

لذا این اشال فنّ و علم هم بر مرحوم سید و هم بر مرحوم امام و هم بر همه کسان که بین دو صورت فرق گذاشتند وارد
است که قرض گرفتن، یا از مصادیق تحصیل استطاعت است یا نیست. اگر هست «لا فرق بین الصورتین» و در هر دویش باید

بوئیم حج واجب نیست. بله، اگر خارجاً قرض گرفت آنجا حج برایش واجب است، اما خود اقتراض واجب نیست؛ زیرا از
مصادیق تحصیل استطاعت است و اگر گفتیم این از مصادیق تحصیل استطاعت نیست در هر دو صورت اقتراض واجب

است، هم در فرض اول و هم در فرض دوم و بالجمله من الجهة العلمیة والصناعیة ما فرق بین اینه بوئیم قرض برای خودت
بیر اینجا مستطیع نیست (یا فیه اشال) و بین جای که باذل مگوید: برای من قرض بیر و حج واجب است، ما فارق را

نمبینیم.

به بیان دیر، در اینجا ابتدا باید دید آیا بین اینکه مبذول له دین را برای خودش قرض بیرد و دینش را باذل بدهد با جای که دین
را برای باذل قرض بیرد و دینش را خود باذل بدهد فرق وجود دارد یا خیر؟ به نظر ما هیچ فرق وجود ندارد؛ زیرا یا قائل هستیم

به اینکه «الاقتراض تحصیل للاستطاعة»، پس واجب نیست نه در صورت اول و نه در صورت دوم، یا اینکه اگر گفتیم
اقتراض تحصیل استطاعت نیست، اقتراض هم در صورت اول و هم در صورت دوم واجب است.

نته دیر آن که، آیا در مقابل استطاعت مالیه مگوئیم ی استطاعت دوم داریم «و هو بذل الباذل نفقة الحج»؛ یعن عین نفقه
حج را به مبذول له مدهد یا اینکه بوییم از این روایات بذل یا «عرض» (در روایات کلمه «بذل» هم نیامده، «من عرض علیه

ما یحج به» ذکر شده)، ملاک را استفاده مکنیم و آن تمن مبذول له است؛ یعن اگر دیری شما را متمن کرد، تمن هم
کاف است. مثلا ی کس مگوید بیا برویم حج، من پول حج خودم را دارم اما در این کاروان کار مکنم درآمدش را به تو

نیست که اعطا کند، اینجا مسلم صدق حج بذل یرد و الآن هم پولدهم برای حج، کم کم باید کار کند تا خرد خرد هم پول بم
مکند.

ی جاهای مثل اینجا شارع مخواهد دو راه برای استطاعت قرار بدهد، ی اینکه خود شخص مال داشته باشد و ی هم از
طریق دیری تمن پیدا کند، یا بالاعطاء الخارج یا اینکه قرض گرفته شود و اقساطش را بخواهد بپردازد.

دیدگاه والد معظَّم(ره)

مرحوم والد در قسمت دوم کلام امام(ره) مفرماید: «الظاهر صدق العرض و البذل لأن طلب الاقتراض للمطالب (باذل) و
وجود المقرض کذل»؛ مقرض هم باشد که مبذول له بوید: آقای مقرض! من برای خودم قرض نمگیرم بله برای باذل

مخواهم قرض بیرم، «یف عرفاً ف صدق عنوان العرض». ایشان مخواهد بوید: در جای که باذل مگوید: برای خودت
قرض بیر و من دین تو را مدهم، یا باید به نحو قطع بوئیم صدق العرض نمکند یا صدق العرض مشوک است، اما در

جای که مگوید برای من قرض بیر و با آن پول حج برو، صدق العرض مکند.

ایشان در ادامه تنظیر کرده و مفرماید: «و هذا کما إذا لم ین عند الباذل مال لنه احال المبذول له إل مدیونٍ للباذل بمقدار
مصرف الحج»؛ اگر این باذل از ی شخص طلب دارد و مگوید: من از فلان 30 میلیون طلب دارم و الآن هم حلول اجل

است و باید به من بدهد، به جای اینه خودم از او 30 میلیون را بیرم و به تو بدهم تا حج بروی، من تو را احاله مدهم که آن
پول من را بیر و حج برو، ایشان مگویند چطور اینجا صدق «عرض» مکند؟ ما نحن فیه نیز همینطور است، «فهل یمن أن

یقال إن الحوالة تمنع عن صدق عنوان العرض و البذل»؟!



یا اینکه مگویند: اگر باذل پول نداد و چ داد، «سلّم إلیه چ لیذهب به إل البن فیسلّمه الیه فیأخذ المال فإنه لا مجال
للتشی ف صدق عنوان العرض ف مثله و المقام من هذا القبیل»؛ ایشان دو مثال زدند، ی در جای که احاله مدهند به

کس که باذل از او پول طلب دارد و مگوید پولم را بیر و حج برو، ی هم مسئله چ است. ایشان مگوید در این دو مورد
آیا کس در صدق عنوان العرض ش مکند؟ نه. بعد مگوید: «والمقام من هذا القبیل»؛ اگر باذل گفت: برو برای من قرض

بیر «و عل دینُ» یا اقساط این مال را من مدهم از این قبیل است.[3]

ارزیاب دیدگاه والد معظَّم(ره)

به نظر ما اینجا مناقشهای در فرمایش مرحوم والد وجود دارد و آن اینکه، در ما نحن فیه باذل مال ندارد و تا مقرض قرض را
به مقترض ندهد این باذل مال را پیدا نرده و اصلا مال ندارد. حال که مال ندارد ما یا باید بوئیم اقتراض، تحصیل استطاعت
است یا نیست، اگر نیست همه سخن ما این است که چرا بین صورت اول و دوم فرق گذاشتید؟! لذا بین آنجای که برای خودت

قرض بیر و در جای که مگوید: برای من قرض بیر فرق وجود ندارد، اگر گفتید اقتراض تحصیل استطاعت است در هر
دویش هست.

اما این دو مثال که ایشان مزنند این هم باز اشال دارد. در اینجا خود باذل مال دارد منته این مال الآن دست دیری است و
مگوید: برو از او بیر و حج برو، حال فرض این است که این که به او بدهد او هم بلافاصله مدهد و الا اگر این باذل مال را

بر ذمه دیری طلب دارد، این مبذول له سراغ دیری برود، خود باذل هم به سراغش برود نمدهد، مسلم اینجا استطاعت نیست؛
زیرا شما اگر پول را از کس طلب داری تا زمان که به شما ندهد شما مستطیع نمشوید هرچند اجلش هم رسیده باشد و

مدیون هم قدرت بر ادا دارد، اما تا زمان که پول به شما نداده مستطیع نمشوید.

بنابراین احاله دادن یا مسئله چ در جای است که خود باذل مال دارد، منته باذل با آن چ آن مال را وصول مکند، اما
در ما نحن فیه قبل الاقتراض باذل مال ندارد؛ یعن در جای که مگوید: برو برای خودت قرض بیر من دین تو را مدهم، این

وقت قرض مگیرد خود مقترض مال مشود و وقت خودش مال شد مشود استطاعت مالیه، ولو اقساطش را باذل
مدهد ول برای خودش قرض گرفته و استطاعت مالیه مشود، اما در اینجا که باذل مگوید: برای من قرض بیر و با پول من
حج برو استطاعت بذلیه مشود. فارق بین صورت اول و صورت دوم، فقط در همین است که در اول اگر برای خودش قرض

بیر مشود استطاعت مال و در دوم مشود استطاعت بذلیه.

نات پیرامون آیه 46 سوره سبأ

خداوند متعال در این آیه از سوره سبأ مفرماید: «قُل انَّما اعظُم بِواحدَة انْ تَقُوموا له مثْنَ وفُرادىٰ ثُم تَتَفَروا»، دیروز مقداری
صحبت کردم، اما ی نتهای را تأکید مکنم و تقاضایم این است که روی این آیه خیل دقت کنید، از آیه استفاده مشود که

این «ثُم تَتَفَروا»، اگر دنبالهاش را بخوانیم «ما بِصاحبِم من جِنَّة»، بوئیم متعلق تفر را خدا معین فرموده که فر کنید که این
صاحب و همراه و این رفیق شما پیامبر اکرم(ص) اینطور نیست که جنون داشته باشد، حرفهایش روی حساب و اصول

عقلائ است، روی حمت است.

اما ی وقت هست که این دو قسم را مگوئیم بعد مفرماید «ثُم تَتَفَروا»، بعد «ما بِصاحبِم من جِنَّة»، این را متعلق برای
تفر قرار ندهیم، بله بوئیم «اعظُم بِواحدَة انْ تَقُوموا له»، هر قیام له مقوم بقاءش تفر است، «ثُم تَتَفَروا»؛ یعن قیام له

اگر به دنبالش تفر نباشد فایدهای ندارد، فر مقوم بقای این قیام له است. کسان که در فقه سیاس کار مکنید یا به ی بیان
در فقه اجتماع، ما از این آیه ی قاعده و اصل متوانیم در بیاوریم و آن اینکه اصل در ی قیام له این است که بعد از آن
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تفر در آن باشد، فر باشد.

یعن وقت شما ی قیام له کردید، بوئید تمام شد و رفت! هر چه شما فر کنید گسترش بیشتر و عمق بیشتر پیدا مکند،
خدای تبارک و تعال وقت خودش ی موجود نامحدود است، قیام له درست است ما به حسب ظاهر مگوئیم به قصد قربت،
قربةً إل اله، قربة إل وجه اله، اما وقت لون خدا را پیدا کرد دائماً ابعاد تازه پیدا مکند. شاید این حت در امور عبادی انسان
هم به ی معنا باشد که اگر انسان ی عبادت را برای خدا انجام بدهد، نوئیم اثرش این است و آن است تمام شد. شاید اینکه

در روایات گاه مگویند این آیات، این اثر را دارد این روی ذهن محدود مخاطب است.

مثلا مگویند این آیات آخر سوره حشر شبها قبل از خواب سفارش شده که بخوانیم، در بعض از روایات داریم که اسم اعظم
در اینجا وجود دارد. در بعض از روایات وجود دارد که اگر کس شب این آیات را بخواند و بمیرد به منزله شهید خواهد بود.

اینها آثاری است که بیان کردند ول آثارش بیش از این است، این ی اصل کل است که وقت چیزی لون خدا پیدا کرد، انسان
دائم متواند گسترش بدهد، گسترش آن با فر است.

ما ی انقلاب کردیم ی نظام را امام خمین رضوان اله تعال علیه با خونهای هزاران شهید، با مجاهدتهای مجاهدان و
بزرگان، ما چه کنیم این انقلاب هم تثبیت شود و هم توسعه پیدا کند، برای تثبیت و تحیمش باید دائماً فر کنیم، این فر به این

معناست که یادمان نرود ما برای چه انقلاب کردیم، دنبال چه بودیم؟ دنبال چ هستیم؟ و الا اگر فر نیاید، به زمان کوتاه فاتحه
آن خوانده مشود و از بین خواهد رفت!

من از آیه این استفاده را مکنم که این تفر موجب تثبیت قیام له است، شما بعد از نماز چرا تعقیبات دارید؟ این تعقیبات بعد
از نماز ی از مصادیق تفر در قیام له است، مسلم نماز ی از مصادیق قیام له است، در آن تردیدی وجود ندارد، این

تعقیبات هم به این معناست که انسان بنشیند فر نند ی عبادت عجیب و غریب که همه عالم باید بویند، نه! به این نتیجه
برسد که هر چه عبادت کند باز خدای تبارک و تعال را لایقتر برای پرستش و سزاوارتر به بزرگ و عظمت و خودش را

ضعیفتر و خارتر و ناتوانتر و ذلیلتر بداند، این فر این روحیات و این ملات را برای آدم ایجاد مکند و الا اگر بعد از نماز
این تعقیبات نباشد، ی تلیف انجام دادیم ساقط بشود چه چیز سبب مشود که این نماز آثارش گسترده بشود این تفر است.

لذا من از آیه استفاده مکنم این «ثُم تَتَفَروا» هم موجب تثبیت قیام است هر قیام، ییش هم انقلاب اسلام مبارک است که
ما موفق شدیم در دوران عمرمان که واقعاً این را از عنایات خاص خدا به خودتان و خودمان بدانیم که زمان عمر ما زمان

رده بودیم، این خودش بالأخره یشد؟! درک نانقلاب است، حالا اگر ما قبل از این انقلاب بودیم و از دنیا رفته بودیم چه م
تجل خاص از خدای تبارک و تعال بر این ملت و کشور بود، بر حوزهها، این «تتفروا» هم موجب تثبیت است و هم موجب

توسعه است.

لذا دیروز گفتم حوزه برای همیشه باید اتاق فر انقلاب باشد، این اتاق فر نباید در ی گوشهای ی عدهای خودشان را بخواهند
مال انقلاب بدانند و بویند ما فقط صاحب انقلاب هستیم، غلط کردید! همه مردم صاحب انقلابند، همه حوزه صاحب انقلاب
است، نه در تهران و نه در قم، هیچ کس حق ندارد (نه حت روحانیت)، من مگویم روحانیت بخواهد خودش را صاحب انقلاب
بدانم اشتباه بسیار بزرگ کرده، ی انقلاب، ی نفحه اله دمیده شد به برکت امام خمین(ره) مجاهدتهای مجاهدان انقلاب و

خونهای شهدا.

همه حوزه باید اتاق فر انقلاب باشد، همه حوزه باید صف محم باشند در مقابل ضد انقلابها، خدا رحمت کند مرحوم آیت
اله یزدی رضوان اله تعال علیه را، ایشان چند بار در همین چند سال آخر عمرشان مفرمود در حوزه دو گروهند انقلاب و

https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=34&a=46


غیر انقلاب، بعد تحلیل مکردند، من در جلسه جامعه مدرسین به ایشان گفتم این چه اشتباه است که شما مکنید؟ چرا حوزه
را اینطوری معرف مکنید؟ حوزه انقلاب است، حال اگر چند نفری کنار حوزه حرف دیری دارند اما بدنه حوزه انقلاب است.

لذا وقت شهادت سردار حاج قاسم سلیمان شد، در مسجد اعظم کنار ایشان نشسته بودیم، چه جمعیت بود، حیاطها و صحنها،
زند و یفریاد بیشتری م کس است. حالا ی شدند، به ایشان گفتم این حوزه انقلابواقعاً از در و دیوار طلبهها وارد م

کس فریاد کمتر مزند، نمتوانیم بوئیم کس که بیشتر شعار مدهد حتماً انقلابتر از آن آدم است که فریاد کمتری مزند؟
نه، او شاید با فرش، با تأملش ی حرکت انجام بدهد که هزاران مرتبه بیشتر از دیران باشد.

به هر حال، در این آیه را خیل تأمل کنید، قیام له «ثم تتفروا»، عرض کردم «ما بصاحبم به من جنة» را متعلق «تتفروا»
قرار ندهید، ی شاهدش این است که او که فر نمخواهد، پیامبر(ص) که مجنون نیست، واضح است که پیامبر اعقل قوم

بوده، همین کفاری که مگفتند مجنون است مدانستند که تهمت مزنند و نیاز به فر نداشت.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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